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 مقدمه

یکی از مسائل اعتقادی جامعه اسلامی ما مسأله چشم بصیرت یا چشم برزخی است. در میان عوام این دو اصطلاح به 

آنها قابل تصور است که بعضی از آن معانی مخصوص چشم بصیرت و  روند، ولی چندین معنا براییک معنا به کار می

تواند از مسائل پنهانی اطلاع پیدا کند، مطلبی است که از سوی اینکه انسان می بعضی مشترک میان این دو اصطلاح است.

ه مجاز برای آن توان به این مطالب دست یافت و رامعتقدان به غیب پذیرفته شده است، اما در اینکه از چه راهی می

های دست یابی انسان به اسرار غیبی تا کجاست مورد اختلاف است. شکی نیست که انسان با مراجعه چیست و نیز حیطه

ای از این اسرار دست یابد و پی ببرد، اما راه دیگری نیز وجود تواند به گوشههای وحیانی و الهی میبه علوم و آموزه

ما موظفیم هر اندازه از »فرماید: مل ریاضت است. حضرت آیت الله جوادی آملی میدارد و آن مجاهده با نفس و تح

اسرار پشت پرده که در اختیار ما قرار دادند، بپذیریم و کوشش کنیم که هرچه بیشتر، از آن با خبر شویم؛ البته این کار 

 اریم:بسیار دشوار است، زیرا برای روشن شدن بخشی از اسرار پشت پرده غیب دو راه د

نخست آنکه با رنج و تلاش، خودرا به پرده نزدیک کنیم و گوشه پرده را کنار بزنیم، یا اینکه بیدار و هوشیار باشیم تا 

 ای از پشت پرده با خبر شویم. نسیمی بوزد و پرده کنار برود و لحظه

همه ما از جمال یوسف سخن  تواند آن را تحمل کند. مسئله مهم این است که اگر کسی از اسرار غیب آگاه شد، نمی 

اختیار دستهای خود را بریدند. این در حالی است که  ایم که وقتی زنهای مصر او را دیدند و بی ایم؛ برای مثال شنیده شنیده

وجود مبارک یوسف، مانند این است که انسان عکس ماه را روی کاغذ کاهی بکشد؛ این عکس چقدر از حقیقت ماه را 

نابراین، دیدن اسرار پشت پرده بسیار دشوار است و اگر کسی از آن آگاهی یافت، دیگر قدرت ماندن ب... دهد؟ نشان می

ینظرُ إلیهم الناظرُ فیحسبهم مرضی و ما بالقومِ من مرضٍ و یقولُ لقد »خوانیم:  البلاغه می در این دنیا را ندارد. در نهج
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کنید که آنها خردشان را از  بینید و فکر می ای را می گاهی عده (391به نهج البلاغه، خط)«.خُولطِوا وَ لَقد خالطهُم أمرٌ عظیم

 (361 :دفتر اول ،نسیم اندیشه)اند؛ در حالی که تماشای جمال یار هوش را از آنان ربوده است. دست داده

را چقدر با البته همان طور که قبلاً گفته شد، اینکه چه ریاضیتی مجاز است و چه ریاضتی غیر مجاز و ریاضت انسان 

کند و حتی اینکه دسترسی به کدام بخش از غیب جایز است و کدام بخش مجاز نیست و چه بخش عالم غیب آشنا می

 ممکن و چه بخش غیر ممکن است، مسائلی است که باید محققان روشن کنند.

ست انسان را به عالم ها ممکن است انسان را با عالم ملکوت مرتبط سازد و ممکن ابه طور مختصر باید گفت ریاضت

هپروت و خیال و توهم ببرد و در بخش سومی هم ممکن است با عالم شیاطین و اجنه ارتباط دهد که اولی ارتباط با 

 باشد. بدبختی میو بیماری و سوم حرام و  لباط یعالم حق است و دوم

دست یابد و به آن مجاهده با نفس  تواند با ریاضت وای است که انسان غیر معصوم میبحث این گفتار درباره حیطه

 است. "باطن افراد و دیدن گناهکار بودن و نوع گناه ایشان"تمرکز این بحث در حیطه 

برای روشن شدن محل اختلاف و تبیین کامل واقعیت، لازم است نخست به بررسی معناهای مختلفی که ممکن است از 

به همین دلیل نخست برای آمادگی ذهن خواننده به طرح  ،چشم بصیرت و چشم برزخی وجود داشته باشد، بپردازیم

نوع است و سپس به نقد نوع  31پردازیم که انواع معانی چشم برزخی در کلام دانشمندان و باورمندان به آنها می

 .دوازدهم خواهیم پرداخت

 انواع چشم بصیرت و برزخی و ملکوتی

 بینایی و بصیرت یافتن در دین؛ -1

 بینا و صاحب بصیرت شود ،و وحی الهی در دین ا تحصیل علوم دینی و آشنایی با علوم اهل بیتتواند بانسان می

حالا یا فقیه با اجتهاد یا فقیه با تقلید، بالاخره نسبت به دین خویش بصیرت و بینایی  .گویندچنین شخصی فقیه میبه که 

یکی از  شود و از نظر ائمه اطهارانسان داده میچنین قدرتی در اثر تلاش در راه خدای متعال به  .پیدا کرده است

الْکمََالُ کُلُّ الْکمََالِ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ تَقْدِیرُ »نقل شده که فرمود:  کمالات جهان است، از امام باقر

    3/11 :الکافیندازه نگاه داشتن در اقتصاد زندگی است)ها و اتمام کمالات در تفقه در دین و صبر در سختی «المْعَِیشةَِ

 (.صفة العلم و فضله و فضل العلماء باب
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 توانایی یافتن در تشخیص راه حق از باطل با نور ایمان؛ -2

 هخداوند برای شما مایاگر تقوای الهی داشته باشید  [19/انفال]﴾إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یجَْعَلْ لَکُمْ فُرقْاناً﴿: آمده است قرآن کریمدر 

  دهد.می رای برای جدایی حق از باطل قراخداوند برای شما وسیله. دهدتمییز و تشخیص قرار می

 .است شده وارد نیز بسیاری روایات در آمده، کریم قرآن در اینکه بر علاوه مضمون این

ند متعال نور حقیقت را در دل او روشن و منور کسی که در مقام ابتلاء و امتحان الهی قرار بگیرد و تقوی پیشه کند، خداو

خواهد و نورانیت و روشن بینی فوق شود و دید و درک نیرومندی میفرماید و به برکت آن دیگر مرتکب گناه نمیمی

 درخت تقوی است. هخواهد که ثمرای میالعاده

 پشت موانع فیزیکی مثل دیوار؛ و توانایی دیدن پشت سر خود -3

های مخصوصی نیست و بسیاری از کفار و مرتضان که به ریاضت پارسایانداران و دین بهها منحصر واناییاین تداشتن 

هایی را دارند که ربطی به دین ندارد و اثری در زندگی شخص دیندار برای اند نیز ادعای داشتن چنین قدرتدست زده

ربطی به کرامت ندارد و حتی ممکن است از ریاضت حرام شود. پس راه یافتن به بهشت و دوری از جهنم بر آنها بار نمی

 بدست آمده باشد.

 توانایی دیدن فرشتگان؛ -4

 لوط و نوح حضرت مهمانان بدر، جنگ در فرشتگان تمثل مانند یابند؛ می تمثّل برزخی چشم برابر در حقایق گاهی

 (391 :31 جلد تسنیم،)[31/]مریم﴾سَویّا بَشَراً لهَا فَتمََثَّلَ روحَنا إلَیها فَأرسلَنا﴿: مریمٍّ حضرت مبشِّر فرشته و

ها ممکن است. اما تشخیص اینکه موجود تمثل برای انساندیدن فرشتگانی که تمثّل پیدا کنند از نظر روایات و هم فلسفه 

ری اختیار برقرا یافته آیا فرشته است یا شیطان و جن برای هر کسی ممکن نیست و در ضمن کسی از غیر معصومین

ها در موارد لزوم ارتباط بر قرار کنند، حتی از روایات ارتباط با فرشتگان را ندارد، بلکه آنها اختیار دارند تا با انسان

فرمود شد، بلکه هر وقت خدای متعال اراده مینازل نمی آید که حضرت جبرئیل به اختیار رسول خداچنین بر می

 برای نزول وحی نیز همین است. رسول گرامی خدا انتظارهای رازد و کرنازل میجبرئیل را 
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 توانایی ارتباط یافتن با اجنه؛ -5

در دو آیه از قرآن کریم به ارتباط با اجنه اشاره شده است، البته دیدن این موجودات که گاهی بدون خواست انسان پیش 

شود، ولی ممکن شم برزخی گفته نمیآید، مشمول این آیات نیست و به کسی که چنین اتفاقی برایش پیش آید دارای چ

است کسی خود، دست به کارهایی بزند که با اجنه و شیاطین ارتباط برقرار کند و پس از برقراری ارتباط، ادعای داشتن 

خبر دهد دهند، از کارهایی که افراد ضعیف در پنهان انجام میچشم برزخی کند. چنین شخصی شاید بتواند به کمک اجنه 

جیب کند یا از محل گم شده اطلاع داشته باشد که چنین کارهایی شبیه کارهای کاهنان است و از ارتباط و و کارهایی ع

وَ ﴿: آمده است رفتن نزد چنین اشخاصی نهی و در برخی روایات در حد کفر به خدا دانسته شده است. در قرآن مجید

بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُروُراً وَ لَوْ شاءَ ربَُّکَ ما فَعَلُوهُ   بعَْضهُُمْ إِلى  وَ الجِْنِّ یُوحی کَذلِکَ جعَلَْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدوًُّا شَیاطینَ الْإنِْسِ

گونه براى هر پیامبرى دشمنانى از شیاطین انس و جن قرار دادیم، که براى و این [331/الأنعام]﴾فَذرَْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ

خواست  کنند و اگر پروردگارت مى به ظاهر آراسته و دلپسند به یکدیگر القاء مى فریب مردم همواره گفتارى باطل ولى

 واگذار.را بافند  کردند، پس آنان و آنچه را به دروغ به هم مى چنین نمى

دهند تا ها و اجنه هستند، سخنانی باطل را که زیبا هستند به هم آموزش میدشمنان پیامبران که از انسان ،بنابراین آیه

 م را از راه راست منحرف سازند.مرد

 [313/الأنعام]﴾أوَْلِیائهِِمْ لِیجُادِلُوکُمْ وَ إنِْ أَطعَْتمُُوهُمْ إِنَّکُمْ لمَُشْرِکُونَ  إِنَّ الشَّیاطینَ لَیُوحُونَ إِلى﴿: فرمایدهمچنین خدای می

 - درباره احکام خدا -ند تا با شما کن به دوستانشان القاء مى - شبهات ناروایى را به ضد احکام خدا -قطعاً شیاطین 

 ید.هست مجادله و ستیزه کنند، و اگر از آنان پیروى کنید، یقیناً شما هم مشرک

کنند تا با اجنه ارتباط برقرار هیچ نوع ارتباطی با اجنه و شیاطین تأیید نشده است و کسانی که تلاش می ،بنابراین آیات

این شخص مسلمان باشد، نباید به گیرند که اگر یا کفار ایشان را در اختیار خود می ،کنند و آنها را در اختیار خود بگیرند

بدهند و اگر جنیان  اورا به راه درست هدایت کنند و اطلاعات صحیح به او کافر اطمینان کند و معلوم نیست که ایشان 

 اند.را سلب کردهاند که آزادی یک مسلمان کار حرامی انجام داده ،مسلمان را در اختیار بگیرند

 ل باشد.و مجاز نیست، حتی اگر به نام موکّنبوده چنین ارتباطی اگرچه امکان دارد، ولی مورد تأیید دین  ،بنابراین
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 ؛ضعیف نیت خوانی افراد ،افرادمخفی توانایی اطلاع از اعمال و گفتار  -6

توان آنها را زیر آیند و میر مجاز بدست میهای غیها در اثر ارتباط با شیاطین و اجنه و تحمل ریاضتاین توانایی

 مجموعه ارتباط با اجنه به حساب آورد.

 دیدن عالم برزخ و حوادث آن دنیا؛ و توانایی ارتباط با مردگان که در عالم برزخ هستند -7

 (13 آغاز و انجام:).«در این جهان کسانى بیننده اهل آن جهان را باشند»گوید: می خواجه نصیر الدین طوسی

آنان باز شده   برزخى  اند که چشم کسان اولیاى الهى این»: نویسدمیآقای حسن زاده آملی در توضیح این سخن خواجه 

 . (331 :آغاز و انجام).«نگرند است و بدین سبب صور و ابدان برزخى را مى

چیز، عبارت است از آن ملکوت به معنای سلطنت، حکومت و مالکیت، صیغه مبالغه در معنای ملک است. ملکوت هر 

جهتی که رو به خدا دارد. چون هر موجودی دو جهت دارد: یکی رو به خدا و یکی رو به خلق. جهت رو به خدا، باطنی 

. به بیان (1/16تفسیر نمونه:  و31/319و  1/132)تفسیر المیزان: است که ملک آن، سمت رو به خلق و ظاهری است

انسان، همانطور که در  عالم ملک است. مثلاًهمان م ملکوت و جهان طبیعت و دنیا، عالهمان دیگر، عالم معنی و آخرت، 

ای  این دنیا، یک صورت ملکی و دنیوی دارد. یک صورت و خلق باطنی هم دارد که در وقت خروج از بدن، با هر ملکه

هم در وقت گشودن چشم  بیند و خود او گیرد و چشم برزخی او را می از دنیا رفت، آن صورت آخرتی را به خود می

بیند. پس لازم نیست کسی در این دنیا به هر صورتی که هست آن جا هم، به  برزخی، خود را به هر صورتی هست می

 (. 322و  199 و 31چهل حدیث امام خمینی: همان صورت باشد)

کردم، دیدم  همدان عبور می های من در یکی از خیابان»فرمود:  آیت الله حاج میرزا جواد آقای انصاری همدانی نقل می

ای دیگر، جنبه ملکوتی او را به سمت یک تاریکی مبهم  ولی عده ،برند می یای را به دوش گرفته و به سوی ای جنازه عده

خواست فریاد بزند که ای خدا مرا  رفت و پیوسته می این مرد متوفی، در بالای جنازه می ثالیبردند. روح م و عمیقی می

شد. آن وقت رو کرد به مردم و گفت: ای مردم مرا نجاتم  اینجا نبرند، ولی زبانش به نام خدا جاری نمینجات بده، مرا 

: من صاحب جنازه را شناختم، اهل فرمود میرسد. آن مرحوم  نگذارید مرا ببرند. ولی صدایش به گوش کسی نمی ،دهید

 (1/131معادشناسی علامه تهرانی: )«همدان و حاکم ستمگری بود.
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ملکوت هر چیز، عبارت از آن جهت باطنی و الهی است که رو به خدا دارد و ملک، عبارت از آن جهت ظاهری  ،ابراینبن

بیند. اللهم ارنا الاشیاء کما هی.  اش به راه افتد، حقایق اشیاء را آن طوری که هست می و خلقی. اگر آدمی، چشم ملکوتی

 بده.  انشخدایا حقایق عالم را آن طوری که هست به ما ن

زخ رتواند با کسانی که در بتوضیح: اگر چشم برزخی به این معنا باشد که انسان با عالم برزخ در ارتباط است و می

چنین قدرتی دارد، این حالت، همیشگی نیست که به هر  هستند ارتباط برقرار کند و قبول کنیم کسی غیر معصومین

هایی که در این باره نقل شده خوشی و نعمت، این مسأله از داستان قبری بگذرد بفهمد که در حال عذاب است یا در

 قابل فهم است. کاملاً

 توانایی دیدن گذشته و وقایع تاریخی -8

 عشق و هدى ائمّه ولایت در محو و اندکاک و معصومین موالیان به توسّل در مسقطى حسن سیّد مرحوم

 به زیارت براى که عاشورا ایّام در گویند .است مانده جاى بر ایشان از هاحکایت و بود آیتى وحى خاندان به سرشار

 و برزخى چشم با او بیت اهل و سیّدالشهّداء حضرت بر را کربلا گذشته وقایع و جریانات تمام آمد، مى کربلا

 .دنمو مى حاصل اطّلاع واقعه آن رموز و اسرار به خود ملکوتى حقیقت و سرّ با و نمود مى مشاهده مثالى

 جهت ایشان بود، گرفته قرار عراق گرماى شدّت و تابستان وسط در عاشورا که هاسال این از یکى در کنند مى نقل

 حضرت هنگام این در ببرد، منزل به که کند مى تهیّه یخ قدرى عاشورا شب در. آید مى کربلا به سیّدالشهّداء زیارت

 شنوى مى را سیّدالشهّداء اولاد العطش صداى کهدرحالی تو که نندز مى نهیب او به و کند مى مشاهده را الفضل واب

 نماید)اسرار مى مراجعت منزل به خالى دست با و زند مى زمین بر را هایخ فوراً ایشان! ببرى؟ منزل به که کردى تهیّه یخ

 .مسقطى( حسن سید مرحوم توحیدى مشاهدات 3/91  :ملکوت

این شخص فردی مخلص و ساده بوده که اگر در اثر ریاضت این شخص دچار توهم  آید کهاز مضمون این داستان بر می

جای خود  توان آن را به حالت مکاشفه حمل کرد که درو حالت روانی نشده و خیالات بر او غلبه نکرده باشد، تنها می

 شرح داده شده است و دلیلی بر دائمی بودن آن نداریم.

 ز گناهان؛های بعضی اتوانایی فهم نشانه -9

گذارند که این کنند و بر آن اثر میعلاوه بر تأثیر بر روح انسان، جسم او را هم با خود درگیر میگناهان اعمال انسان و 

را خوار هر کس شراب وشود اثرات هم مثل اثرهای روحی و آخرتی مراتبی دارند. مثلاً خوردن شراب باعث مستی می
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هرچند در پنهان آن را خورده باشد، اما پس از این که از حالت مستی درآمد، کسانی فهمد شراب خورده است، می ،ببیند

او شراب مسرف کرده است، اگرچه معلوم نیست آن را  توانند با استشمام آن بفهمند کهمی ،که به بو حساس هستند

توان آثار الکل را در بدن میخورده یا به دهان گرفته و بعد پشیمان شده باشد و تا مدت زمانی با آزمایش خون و... 

کنند تا در برخورد با این هایی برای افراد قابل درک است، ولی افراد با تقوا تلاش میچنین شخصی دید. چنین نشانه

و بتوانند به وظیفه  ثابت شود اًها آنها را بر موارد بهتری حمل کنند و مؤمنان را متهم به گناه نکنند، مگر اینکه شرعنشانه

 خود در برابر گناه عمل کنند. شرعی

 ؛حقایق اشیادیدن  -10

 زشت کردارهای از تجسمّی کرده، باز ای لحظه در را او برزخی چشم و گذاردب منّت کسی بر سبحان خدایممکن است 

 (1/332  :تسنیم)شود  او اطاعت بر جدید پیمانی و تازه ایمانی سبب ای ارائه چنین که دهد می نشان وی به را او

 چشم شدن گشوده هنگام دیگران که حالی در. «یقیناً ازددتُ ما الغطاءلو کشف »فرماید: می یرالمؤمنین علیام

 فارْجعنا سمعنا و أبصَرنا ربّنا﴿: گفت خواهند کرده، یقین ازدیاد قیامت، و برزخ مرگ، های نشانه و آثار مشاهده و برزخی

 (1/311 :قربانم فنای ادب[)31]سجده/﴾موقنون إنّا صالحاً نعمل

گویند: خدایا! چرا مرا کور محشور کردی، با آن که در دنیا چشم  بعضی در وقت حشر می»فرماید:  خداوند متعال می

فرماید: چون تو آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموش شدی. ای بیچاره! تو چشم ملکی ظاهر بین  داشتم؟ جواب می

دت را حالا ادراک کردی و الّا از اول کور بودی. چشم بصیرت باطنی نداشتی. داشتی، امّا ملکوتت کور بود. کوری خو

و ﴿ها و زمین را ببیند  تواند ملکوت آسمان می ولی اگر آدمی در مسیر حق قرار گیرد، همچون حضرت ابراهیم

ین را نشان این چنین به ابراهیم ملکوت آسمانها و زم [11/انعام]﴾کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض

هر چه در آن است، همه فعل خداست.)چهل حدیث امام  دهیم. ابراهیم خلیل با چشم ملکوتی خود دید که عالم و می

 (322و  199 و 31خمینی: 

قلب و دل خود مراقبت نماید و دقت لازم در رفتار و گفتار شبانه روزی خویش داشته باشد که برخلاف از اگر انسان 

کند و او را از زلال گوارا های حقیقت را به رویش باز میرد، آن وقت، خداوند منّان چشمهرضای حق قدمی برندا
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کند و با باز شدن فهمد و معارف بلند اسلامی را درک میسازد و طبق فرمایش بزرگان، حقایق عالم را میسیراب می

 گردند.هود میبیند و عوالم هستی، برایش مشاش، واقعیّات را میچشم بصیرت و دید باطنی

شویم، از دو حال خارج نیست: یا از آن رو است که به زشتی و بدی گناه آگاهی و یقین کامل  ما اگر گرفتار معصیت می

تردید هر چه این دو عامل بیشتر تقویت شوند، نداریم یا نه علم داریم، اما اراده قوی و مستحکم برای ترک آن نداریم. بی

ترین درجات نائل  شود. معصومین کسانی هستند که در هر دو بعُد به عالی تر میتر و تنگمحدوده گناهان آدمی، تنگ

بینند و هم به لحاظ اراده،  اند که زشتی و ناپسندی هر کار بدی را به چشم بصیرت می اند، هم از نظر شناخت چنان شده

 رباید.  نمی چنان قدرتی دارند که طوفان غرایز حیوانی، عنان اختیار را از کف آنان

 را شیطانی تمثّلات و او وساوس وجود به را شیطان حضور و کرده نفی شدتّ به را روایات گونه این المنار صاحب

 همفکرانش و او برای معارفی چنین گویا است؛ انکار زبان مسائل گونه این در المنار صاحب لسان. است پنداشته تخیّلات

 به را ملکوتی حقیقت ترهیب، یا تشویق برای خداوند و باشد داشته برزخی چشم ندتوا می انسان آنکه با است، نشده حلّ

 (31/191 :تسنیم).بنمایاند ای عده

 گویا: گفت  اکرم رسول محضر در که است کرده نقل را مالک بن حارثة قصه کافی اصول در کلینی مرحوم

 گوش، چشم، و کنیم عمل واقعاً شناسیم، می حرام و حلال از آنچه به اگر. بینیم می را آنها اهل و دوزخ و بهشت، و عرش

 راه اینکه خلاصه شویم؛ می نایل مرتبتی چنین به باشیم، داشته صالح عمل با همراه علم و کنیم تطهیر را... و پا دست،

 (363 :اول دفتر ،اندیشه نسیم).خداست بندگی شهود، و کشف به رسیدن

دهد و آن را از عرفانی و علم حضوری و شهودی سوق می هها، انسان را به تجربملها و دستورالعبرنامه هدین با ارای»

دارد. اگر در صدر اسلام برخی از مؤمنان به مقام رؤیت شهودی حق و گشودن چشم های منحرف باز میها و راهکجی

آموزی افتند، به جهت درسبرزخی رسیدند و در عرصه اجتماعات نیز پیامبر را یاری نموده و مقام وحدت و کثرت را ی

  .(161 )کلام جدید:از مکتب پیامبر و اسلام بود.

 چشم برزخی هنگام مرگ -11

 است؛ نور بی و کور حق، جمالیّه اسمای دیدن به نسبت قیامت و برزخ در و احتضار هنگام هاانسان بعضی برزخی چشم

 گرم اشکی حزن، و غم اشکِ. است خنک اشک همان "قُرّه". است آنان چشم روشنی و بینایی مایه حامدان حمد امّا

 (3/161 :تسنیم.)گویند "قُرةّالعین" را نشاط و سرور عامل رو این از. است خنک سرور، و نشاط اشک اما است؛
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پیش  آدمیای برای با رجوع به متون دینی و معارف اسلامی این مطلب برای ما روشن می شود که هنگام مرگ لحظه

های ظواهر دنیا از شود که پردهامّا متوجه می ،فرشته مرگ را ملاقات نکرده و هنوز جان نسپرده استآید که هنوز می

 ولی ،ایستدای است که زبان آدمی از حرف زدن میشود و این لحظهپیش روی او کنار رفته و حقایقی بر او ظاهر می

آخرتی  چشم یعنی زمانی که ،تعبیر شده "زمان معاینه"ه باشد. از این لحظه بمی برزخی گر این وقایعباطن او نظاره جشم

 (.1/332  :تسنیم)شودانسان باز می برزخی و

 بیند؛ می را ها فرشته ،است افتاده کار از او یناییب که محتضر شخص که شود می استفاده سجاد امام حضرت دعای از

 :تسنیم()11]فرقان/﴾مَحجورا حجِراً ویَقولونَ لِلمجُرِمینَ یَومَئِذٍ یلابُشر المَلائِکَة یَروَنَ یَومَ﴿: مادی نه برزخی چشم با ولی

31/391)  

 ارتباطات دهند، مى دست از را خودشان موقعیّت مادّه وسائط و اعضاء ،شود مى پیدا احتضار حالت انسان براىوقتی 

 محتضر حال در که شخصى وقتى ،بنابراین. شود مى باز انسان برزخى چشم گاهآن ،دهند مى دست از را خودشان فیزیکى

 بیند مى را آنها برزخى صورت در واقع او ،است بسته چشمش هنوز که حالتى در بیند مى را اطرافیان و کند مى نگاه است

 شعور موقع همان در اگر حال عین در ولى. است بسته چشم نیست، رؤیت قابل جسم کردید؟ التفات. را نهاآ جسم این نه

 هم درست و نشسته آنجا آقا حسن: گوید مى نشسته؟ کجا آقا حسن کنید فرض: بگویند کند، اشاره واندبت و باشد داشته

 مثالى صورت آن مادّه، صورت این بر است منطبق که او مثالى صورت الآن. است بسته که چشمش این خب. گوید مى

. دارد قرار موقعیّت این در الآن مثالى صورت آن. نشسته آقا على مثلًا کنار در و آقا حسین که کنید فرض کنار در الآن

 چیزهایى اضافه به دارد، اینجا بر مثال عالم که اشرافى به توجّه با یعنى. کند مى مشاهده هم مادّه عالم در را جنبه آن لذا

 (3131 :رانیآیة الله ته بصرى عنوان حدیث شرح).بینیم نمى را دیگر چیز بینیم مى ما را اینها. بینیم نمى ما که دیگر

 ستمگران و گنهکاران دلیل همین به کند، انکار را آن هم باز و ببیند شهود مرحله در را حقیقت که شود مى پیدا کسى کمتر

 اظهار کنند مى پیدا برزخى چشم و رود مى کنار غرور و غفلت هاى پرده و گیرند مى قرار مرگ آستانه در که هنگامى

 وقتى که کسانى ؛(33/129 : نمونه تفسیر )[11/النحل]﴾السَّلَمَ فَأَلْقَوُا﴿ خوانیممی آیات در که همانگونه کنند، مى ایمان

 خبرىبی و غفلت هاى پرده و بینند مى قیامت آستانه در و زندگى لحظات آخرین در را خود و کنند مى پیدا برزخى چشم

 براى اى توشه آن از بتوانند آنکه بى بروند و بگذارند را اه سرمایه و اموال باید بینند مى و رود مى کنار آنها چشمان جلو از
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 هر کنند، مى زندگى به بازگشت تقاضاى و افتد، مى جانشان به حسرت آتش و شوند مى پشیمان برگیرند، طولانى سفر این

 که است الهى سنت که چرا شود، مى گذارده آنها سینه بر رد دست ولى کنند، جبران تا باشد گذرا و کوتاه بازگشتن چند

 اجلش که هنگامى را، کسى مرگ هرگز خداوند» :فرماید مى تمام، قاطعیت با آیه آخرین در لذا! ندارد بازگشت راه، این

 .(13/311 : نمونه تفسیر)[33/المنافقون]﴾أجََلهُا جاءَ إِذا نَفْساً اللَّهُ یُؤخَِّرَ لَنْ وَ﴿«!اندازد نمى تاخیر به رسد، فرا

 بَلغََتِ إِذا کَلَّا﴿.«برسد گلوگاهش به جان که زمانى تا آورد نمى ایمان هرگز او نیست، چنین» :فرماید مى خدای متعال

 را کیفر و عذاب هاى نشانه رود، مى کنار هاحجاب شود، مى باز نسانا برزخى چشم که است روز آن [26]قیامت/﴾التَّراقِیَ

 نخواهد او حال به مفید هرگز که ایمانى ولى آورد، مى ایمان هلحظ آن در و شود مى واقف خود اعمال به و بیند، مى

 .(11/121  :نمونه تفسیر)[12-16/القیامة.]بود

شک  هرگز چنین نیست، اگر همچون علم یقینى، آگاهى داشتید بى [6تکاثر/]﴾کَلَّا لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الجْحَِیمَ﴿

 و این همان علمى است که به علماى ربّانى بر اثر عبودیت پروردگار، هجوم آورده است: ید!دید جهنم را هم اکنون مى

 پس پروردگارت را بندگى کن تا آنکه یقین به سراغت آید. [99حجر/]﴾وَ اعْبُدْ ربََّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ﴿

( به آنان علم بر چهره بصیرت 331 متکح، غهالبلا نهج«)هجم بهم العلم على حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین»

 .(111 - 1/111 :پژوهشى پیرامون تدبر در قرآن).باشند حقیقى هجوم آورده است و آنان با روح یقینى هم آغوش مى

 .)چشم برزخی معروف(توانایی دیدن باطن و برزخ افراد زنده -12

معنى  البتّه این است.  همان شکله ب شناختنبرزخ  در»نویسد: میبقره  316تا  313ایات  ذیلحسن مصطفوی نیز در 

آنکه بیننده هم چشم برزخى و بینائى روحانى داشته باشد، خواه در همین دنیا و ببدن مادىّ زندگى کند، ه متوقّف است ب

 .(1/113  :روشن تفسیر«)و یا ببدن برزخى

باز شود اکثر  تانسان در همین نشأ  برزخى  چشم اگر»گوید: از هزار و یک کلمه می 66کلمه علامه حسن زاده آملی در 

بیند. این کمترین در برخى از منامات بلکه  ناس را در ایاب و ذهاب به کوى و برزن و سکّه و سوق کالفراش المبثوث مى

نَ یخَْرجُُونَ مِ﴿و به همین مثابت است قوله سبحانه: . در حال یقظه بعضى ارواح را بصورت گنجشگ دیده است، فافهم

 .(3/11 : هزار و یک کلمه«)[7]قمر/﴾الْأجَْداثِ کَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ
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و امتحانی گرفتار  ءمعنوی معاصر ما نقل شده است که به ابتلا هدر احوالات شیخ رجبعلی خیّاط از بزرگ مردان عرص

آورد و چشم به غلیان در میجوشان معرفت ربوبی را در درون او  هشود، ولی با رهیدن از آن، خداوند سرچشممی

 .(Askdinسایت )پیماید و به مقامات بلندی دست می یابدبصیرت او باز می شود و ره صد ساله را یک روزه می

چه بسا اتّفاق افتاده است براى برخى از افراد که خداوند چشم برزخى » نویسد:سید محمد محسن تهرانی میآیت الله 

شیخ  ایمکاشفهایشان سپس برای تأیید سخن خود، « اند. هاى مثالى دیده راد را به صورتآنان را باز نموده و آنان اف

در  فرمود: در آن اوقاتى که براى زیارت حرم مطهّر مولى أمیرالمؤمنین مى ایشان»کند: نقل میحسن على نخودکى 

یر را به صورت بعضى از بازگشت از حرم مطهّر بعضى معاریف از علماء و مشاه ازپس  ،نجف اشرف ساکن بودم

کشیدم  کردم و بدین جهت براى اینکه چشمم به صورت او و سایر افراد نیفتد، عبا را بر سر مى حیوانات درنده مشاهده مى

زیرا آن قدر برخى از این  ،کردم و از خداوند خواستم این حالت را از من بگیرد مى مراجعت  و سر به زیر به منزل

ئز کننده بود که مرا یاراى دیدن و تحمّل آن نبود و از این بابت سخت، اذیّت شده و به ها وحشتناک و مشم صورت

 « زحمت افتاده بودم.

در مواردى که نفس افراد متأثر از  بلى»نویسد: نکته مهمی که در سخنان ایشان وجود دارد، رعایت انصاف است که می

وت و پلیدى و صفات زشت و مذموم است، ظهور آن حقائق ها و قسا غرائز شهوانى و کثرات و کدورات و حبّ و بغض

گرى طبق  کارى و تحریف و صورت باشد بلکه نفس این گونه افراد با دست به شکل واقعى و حقیقى خود آنها نمى

دارد کند. مثلًا کسى را که با او دشمنى  نفسانى به تغییر و تبدیل آن شکل و شمایل اقدام مى فاوتهاى مت خواه و انگیزه دل

اى که موقع و موضع حکومت و قضاوت بین او و  کند و یا در قضیّه به شکلى ناموجّه و نامناسب در خواب مشاهده مى

و واقع خلاف آن است. و نظیر این مطلب  طلبپندارد. درحالیکه م دیگرى است خود را محقّ و دیگرى را بر باطل مى

شود مثلًا بعضى از افراد که داراى بیمارى شبکیّه چشم  اهده مىحتّى در بین افراد عادّى نسبت به حوادث ظاهرى مش

شود  بینند و این تصورّ نابجا به واقع مربوط نمى ها عاجزند و همه چیز را سفید و سیاه مى باشند، از تشخیص رنگ مى

 3گردد. بلکه به خود آنها بر مى
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جعه به اهل خبره و بصیرت نباید عمل نمود و پس از اند: به مکاشفات و رؤیاها قبل از مرا لذا بزرگان طریق فرموده و

 تواند اقدام کند. تأیید آن توسّط فرد خبیر انسان مى

 ...اند اند به این قضیّه مبتلا گشته از افرادى که به واسطه مکاشفات نفسانیّه به هلاکت افتاده بسیارى

دیده و در پى آن به متابعت از  صورت امام حىّام که شیطان را به  به رأى العین افرادى را مشاهده نموده اینجانب

اند. بنابراین سخنى که از صاحب مقاله  اند و در وادى ضلالت و غوایت به هلاکت درافتاده دستورات و برنامه او اقدام کرده

بندى وحى نقش اساسى و حیاتى دارد لغو و عبث خواهد  در شکل دادن و صورت دانقل شده است که نفس رسول خ

صورت و هیئت از اسماء  صورت در قالب صورت و شکل دقیقاً مانند نزول حقائق و حوادث بى زیرا نزول وحى بى بود،

متصورّ به صورت و  مثال،و صفات کلّیّه است که به واسطه سلسله علل و معلولات و تناسب و تسانخ بین آنها در مرتبه 

دند و اگر اختلافى در وحى به واسطه نفس پیامبر حاصل گر در مرتبه مادّه و جسمیّت مجسّم به مادّه و صورت مى

شود در جاى دیگر نیز باید حاصل شود زیرا هر دو نزول یکى است و هر دو مشمول یک قاعده و یک قانون  مى

 .(صورت بندى حقائق منطبق بر وجود خارجى آنهاست فصل: 131 - 136 :وحى افق).«باشند مى

 دلایل رد

 انواع آثار گناه

باطن توان بو نقد این مطلب است که شخصی غیر معصوم از انواع چشم برزخی درباره امکان نوع آخر  ن مقالهایبحث 

 .یندببفرد زنده را  یکانجام داده و در واقع برزخ  یانچه گناه و بفهمد او دهد یصافراد را تشخ

پرسیم: بینند؟ یعنی میم آثار گناه را میشود چشم برزخی و بصیرت دارند، کداپرسیم: کسانی که ادعا میدر درجه اول می

چون بسیاری از چنین  ،نیستگناه  مادی و جسمیآثار  مقصود ایشانبینند، کجاست؟ مسلماً باطنی که این اشخاص می

غیر از اثر  گناه . توضیح اینکهتواند به عنوان کرامت بشمار آیدو نمی بینندمردم عادی و حتی کفار هم می آثاری را

 :دیگر نیز داردنوع اثر  رعی یعنی رفتن گناهکار به جهنم و مبتلا شدن به عذاب اخروی( دووضعی)ش

و تکوینی، مثل اینکه کسی شراب بخورد و مست شود و از راه آن بفهمیم که گناه کرده یا از  )فیزیکی(اول؛ آثار مادی

ولی منصرف شده و آن را  ،وردن داشتهحدس بزنیم شراب خورده، چون شاید به دهان گرفته و قصد خبوی بد دهان او 

بوی نامطبوع  فهمند و برخی از آنها را مثلبسیاری از این آثار را افراد عادی و حتی کافرها می .به بیرون ریخته باشد

را برخی از افراد تیز هوش یا بدن کسی که غسل جنابت نکرده یا از حالت افسردگی روحی و جسمی چنان شخصی 
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ند و در عین حال چنین افرادی اگر مؤمن باشند تلاش خواهند کرد از چنین قدرتی استفاده نکنند تا شومهذب متوجه می

ها مشترک است میان ها مثل علامت بعضی بیماریمؤمنین را در معرض اتهام قرار ندهند، چون بسیاری از این علامت

 .ه در مذهب اهل بیت حرام استهای حلال و حرام، از این جهت حکم کردن بر اساس قیافآثار بعضی عمل

گذارد، ادعای درباره چشم برزخی یعنی دیدن باطن افراد درباره این دوم؛ آثاری که گناه بر روح و جسم برزخی افراد می

 آثار است.

فهمد که شکل بینید و میمیدر این دنیا را زنده اگر ادعا این باشد که شخص دارای چشم برزخی باطن و برزخ افراد 

 ی او در اثر گناهان چگونه است، به دلایل زیر از پذیرش آن معذوریم:برزخ

 اول: عدم ورود به برزخ لیلد

ان جدا و از شاز بدن مثالی و برزخی و روح ایشانتا جسم  ندابرزخ نشدهعالم هنوز وارد زنده هستند،  کسانی که 

برزخ زندگان دسترسی ندارند، چون هنوز زندگان  افرادی که با عالم برزخ در ارتباط هستند، به و خارج شود شاناختیار

اگر قبول کنیم کسی در اثر ریاضت نفس توانسته وارد دنیای برزخ شود، ارتباط او با عالم و  اندوارد آن عالم نشده

 برزخی است، نه با کسانی که هنوز در دنیای جسم هستند.

 (31/399 :تسنیم«)توان در آتش دید. حجّت، کسی را نمیقبل از تمامیّت »فرماید: که آیت الله جوادی آملی میچنان

  دوم: خدا ستار العیوب است لیلد

 رایها را لااقل در این دنیا بعیوب انسان یعنی .استستار العیوب خدای متعال یکی از اعتقادات مسلمانان این است که 

ل مطلق و عمومی یا مقید و مخصوص به دیگران افشا نمی کند. سؤال اینجاست که آیا ستار العیوب بودن خدای متعا

 ؟استزمان و مکان و افراد مخصوصی 

در پاسخ باید گفت که خود این ذکر که قیدی ندارد، یعنی نفرموده خدا ستار العیوب در دنیاست و در آخرت نیست یا 

در  العیوب نیست. کند و برای او ستارها را برای فلان شخص آشکار میاما عیب ،ستار العیوب برای فلان شخص است

دانیم، البته به شرطی که برای این صفت خدای متعال ذکر نشده است، پس آن را مطلق و عمومی میهم قیدی روایات 

 خود شخص، باطن خودش را افشا نکند.



 04     عرفان واقعی –مباحث عرفان ساختگی 

 

نظر شود باید دلیل قاطع و محکمی برای بنابر این اگر کسی ادعا کند که ستار العیوب بودن خدا در مواردی برداشته می

 خود داشته باشد.

-می آقای مصباح یزدی .است مرحوم آیت الله بهجت ،یکی از کسانی که ادعا شده چشم برزخی داشته ،جالب است

رسد ایشان از نظر مراتب عرفانى و کمالات معنوى در مقامى هستند که غالباً عوالمى از غیب را به نظر مى»: گوید

-بینند، امّا چون خود نمىمى -با دیده دل  -له حقیقت بعضى افراد را آشکارا شاهدند و چه بسا در آن، حقایقى از جم

بینند خواهند آنچه را که مىکنند و از خداوند مىرا تکرار مى" یا ستّار"خواهند افراد را این چنین ببینند، غالباً ذکر 

 ( "گفتگو" 31، صفحه 31/1/11به تاریخ  6139روزنامه رسالت، شماره )«.برایشان پنهان سازد

این سخن آقای مصباح بیشتر شبیه لطیفه است که خدا به زور بخواهد حقایق افراد را به کسی نشان دهد و او به خدا یاد 

 آید و به خدا یاد آوری کند که تو ستار العیوبی و به من نشان نده!!!آوری کند که من خوشم نمی

دهد که این سخن برداشت شخصی خود شروع کرده، نشان می "رسدمیبه نظر "البته اینکه ایشان نظر خود را با عبارت 

آقای مصباح یزدی است و تا زمانی که ایشان چنین سخنی بفرماید، خود آیت الله بهجت چنین ادعایی نکرده بوده، وگرنه 

خته بوده، معلوم کرد. پیش از این نظر هم کسی چنین صفتی را به آیت الله بهجت منتسب نساباید از خود ایشان نقل می

-به نظر می"شود اولین بار آقای مصباح این صفت را به ایشان منتسب ساخته و سپس دیگران با برداشتن عبارت می

 اند.طور یقینی به ایشان نسبت دادهآن را به اشتباه به "رسد

 :فرماید یم یآمل یالله جواد یتآ

 باشد یگراند یوبستّار ع ینکند. اگر کس یبکند و کجا ستّار یارکجا ستّ داند یاست، م یوبمتعال که ستّار الع خداوند»

در  یافشا شود. حت یگرانشود، ذات اقدس الله اجازه نخواهد داد اسرارش نزد د یمرتکب گناه یانهحال مخف ینو در ع

 یارخود شخص بس عملکرد ین،ا خبر شوند؛ بنابر از اعمال هم با یگرندد یککه کنار  یکسان دهد یخداوند اجازه نم یامتق

پرسش ها و کتاب )«.درد یاش را نم خداوند، پرده یازد،را ندرد و آشکارا به گناه دست ن یگرانپرده د یمهم است. اگر کس

 (1/16 :ها پاسخ

 سوم: تعارض با روایت امیرالمؤمنین لیلد

به این که فرد غیر معصوم  گناهان بندگان خدا را ببینند چه رسد توان پذیرفت که معصومیندر هر حال به سختی می

 چنین قدرتی داشته باشد. زیرا:
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به خدا سوگند  - از خدا! -اَلحَْذرََ الحَْذرََ! فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّى کأنََّهُ قَدْ غَفَر؛َ بترس، بترس : »یدمى فرما حضرت على

 (12حکمت  :غهنهج البلا)«.است یدهو آمرز یدهتو را بخش یىآن قدر پرده پوشى کرده که گو

 چهارم: منافات با اختیار لیلد

-و هر کسی که در برههی ممکن است توبه کند گناهکار ها منافات دارد، زیرا هر شخصانسان یاراخت باباطن افراد دیدن 

  .دارد وجودبه گناه کشیده شود و تا آخر عمر این فرصت نزده باشد، ممکن است  ای از زمان گناهی از او سر

کند که هنوز خورد و تا زمان بعدی که او را ببیند تصور میفریب می ،شخصی که باطن دیروزی را دیده ،ینعلاوه بر ا

 .همین طور است

 حکمت بودن این قدرتپنجم: بی لیلد

این که خدای متعال به اشخاصی غیر معصوم  دهد.خدای متعال حکیم است و هیچ کاری را بدون حکمت انجام نمی

عملی و در راه رسیدن به مقاصد ای نتیجهقدرت بدهد تا بتوانند باطن دیگران را ببینند و از گناهان ایشان آگاه شوند، 

 در روز چنین شخصی کهآید. بینید با آن حجم زیاد چه کاری از دستش بر می. یعنی کسی که باطن افراد را میالهی ندارد

همه آنها را ارشاد کند؟ در هر حال کارهای خدای متعال حکمت دارد و باید روی  دتوان، آیا میبیندصدها نفر را می

  برود چه حکمتی خواهد داشت. کسیهدفی باشد، اینکه آبروی این همه مؤمن پیش 

 بردششم: در روز قیامت هم خدا آبروی مؤمنان را نمی لیلد

خدای متعال آبروی افراد را حتی پیش پیامبر گرامی خویش نخواهد  ،ر روز قیامت همنقل شده که د از معصومین 

امت  یق،خلا یخواهد هنگام حساب رسیمتعال م یاز خدا رسول خدا  یامت،روز قکه در شده است  یتروا» برد:

به  یایوهود. پس به شآنها آشکار نش یهایبمحاسبه نکند تا ع یگرد یهاو امت یامبراناو را در حضور فرشتگان و پ

از گناهانشان آگاه نشود. خداوند در پاسخ  یگریرش، کس دیامبسبحان و پ یبپردازد که جز خدا یشانا یحساب رس

نزد  یشانا یهایبع یچنان که تو دوست ندار یرام؛ زهست ترمن! من در مورد بندگانم از تو مهربان یبحب ای :یدفرمایم

به  ییخودم به تنها یل،دل ینآشکار گردد. به هم یزبر تو ن یآنها حت یبعکه دارم ینم تو آشکار شود، من هم روا یرغ

 (1/111 :السعاداتجامع).«آگاه نشود ایشان یهابر لغزش یکه جز من، کس یاکنم، به گونهیم یدگیحسابشان رس

 



 06     عرفان واقعی –مباحث عرفان ساختگی 

 

 :فرماید یم یآمل یالله جواد یتآ

ها و پرسش)«خبر شوند. از اعمال هم با یگرندد یککه کنار  یکسان دهد یاجازه نم یامتدر ق یمتعال حت خداوند»

 (.1/16 :ها پاسخ

خدای سبحان بر اساس ستاریّت خود، در دنیا »اگر کسی بگوید خود ایشان در جای دیگری چنین گفته است که: 

وز ظهور حقّ است اثر کند؛ اما در قیامت که ر هایشان ظاهر نمی مکنونات درون انسانها را جز در مواردی اندک بر چهره

وصفی نفسانی است و چهره را  در دنیا، شرم گونه که شود؛ همان گناه و طاعت که سیاهی و سفیدی چهره است ظاهر می

اش اثر  هکند و هراس مایه رنگ باختگی و زردی چهره است، در قیامت نیز خاطرات و نفسانیات انسان در چهر سرخ می

 (3/161 :تسنیم«)گذارد. می

 :شوندگوییم اینکه در قیامت مجرمان از خوبان تفکیک میسخ میدر پا

 جدا شوید. -  از صف نیکان -ندا آید: اى گناهکاران! امروز [ 19یس: ]﴾وَ امْتازوُا الْیَوْمَ أَیُّهَا المْجُْرمُِونَ﴿

 :شوند، جای شکی نیستهایشان شناخته میاز چهرهدر قیامت مجرمان در اینکه و 

شوند، پس  هایشان شناخته مى گناهکاران به نشانه[ 33الرحمن: ]﴾وَ الْأَقْدامِ  مجُْرمُِونَ بِسیماهُمْ فَیُؤخَْذُ بِالنَّواصییعُْرَفُ الْ﴿

 اندازند. گیرند و به آتش مى آنان را به موهاى پیش سرو به پاهایشان مى

که از روایات هم چنین مشخص شود، چناناما اینکه چه کسی چه گناهی انجام داده است، معلوم نیست برای دیگران نیز 

حضرت آیت الله جوادی آملی نیز به همین مطلب اشاره کرده بود که کسی از عمل  ،فهمیم و در نقل قول پیشینمی

 شود، مگر اینکه خود شخص آن را بیان کند.دیگری با خبر نمی

 هفتم: تناقض در فرمان و عملکرد لیلد

که  اکرم  رسولاین سخن  مثل ،اندشدهتشویق وشی و پرده پوشی از گناه دیگران در روایات بسیاری مردم به عیب پ

که خداوند  ینپوشاند، مگر ایرا نم یگربنده د یبع یابنده هیچ «:یامهالق یومعبد الا ستره الله  یبعبد ع یستر لا» :یدوفرم

 او را خواهد پوشاند. یبع یامت،در روز ق

  .(1/629 :یرجامع الصغ)«یامَهالْقِ یوْمسَتَرَهُ اللّهُ  یفْضحَْهُفَلَمْ  یاالدُّنْ یمَ فِمَنْ سَتَرَ اخَاهُ المُْسْلِ»

 .هر که بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در قیامت، عیب او را بپوشاند
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؛ عیوب برادران خود را «علَی اخِْوانِکمْاسُْتُروُا »فرماید: همچنین حضرت در کلامی دیگر خطاب به مسلمانان می

 (1، ح 11باب  :وسائل الشیعه باب امر به معروف و نهی از منکر).بپوشانید

ای را از برادر مسلمان خود بداند و آن را نقل کند و منظورش از آن، عیب جویی و لکه دار ساختن کسی که حادثه

دهد تا از آوری قرار میکند و در جای ذلتاز رحمت خود دور میجوانمردی او باشد، خداوند در روز رستاخیز، او را 

 .(1/321 :مستدرک الوسائل)آنچه گفته و آشکار ساخته است، اظهار ندامت کند

که این حرف افترا و دروغ بستن به  چطور ممکن است خدا به عیب پوشی امر کند و خودش خلاف آن عمل نماید

 .خداست

 اهان حتی از فرشتگانهشتم: پوشانده شدن گن لیلد

را  یو زشت یسازیرا آشکار م یباییآن که ز یا :یحَوَ سَتَرَ الْقَب یلَمَنْ اَظهَْرَ الْجمَ یا: »یمخوانیم یرجوشن کب یدر دعا

 :فرمود نقل شده است که از امام صادق  یندل نش یتیعبارت از دعا، روا ینا یردر تفس.« یپوشانیم

چون رکوع  یکین ی. پس هرگاه کارهاینبه صورت او در زم یهدارد شب یه در عرش، صورتمگر آنک یست،ن یمؤمن هیچ»

و  ینندبیآن را م کهئدر عرش ظاهر شود و ملا یکویشاعمال ن یناز او صادر شود، صورت ا یکوافعال ن یگرو سجود و د

 فرشتگاننهد تا یبر آن م یخداوند، حجاباز او سر زند،  یتیمعص راگ یکنند، ولیاستغفار م یشفرستند و برایبر او درود م

و  119 حکیم سبزواری: شرح جوشن کبیر)«یحَوَ سَتَرَ الْقَب یلَمَنْ اَظْهَرَ الجْمَ یا: »یلاست تأو ینآن آگاه نگردند و ا از

112) 

 نقد علامه و جواب آن

ماند و این ود دیگر هیچ مانعی باقی نمیحاصل ش "تن"از  "من"هرگاه برای انسان انقطاع : »فرمایدمیطباطبایی  علامه

گردد و آنگاه حقیقت نفس و مراتب و موجودات و اسرار باطنی آن عالم را انقطاع با علم مفید و عمل نیک حاصل می

 (31 :الولایه ةرسال«).مشاهده خواهد کرد

که اشرف  ه ویژه پیامبر اکرمکنیم که اگر کسی مستحق دیدن باطن افراد بود انبیای اولوالعزم و بعرض می در پاسخ

تر به این منصب بودند، در حالی که در قرآن کریم با صراحت خلاف لایق مخلوقات است و جانشینان معصوم ایشان

 .کنیمها اشاره میفرماید که به بعضی آیهاین را بیان می
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 هم: تعارض با داستان ضیف ابراهیمن لیلد

سخن گفته شده که آن حضرت ایشان را نشناخت تا اینکه آنها  ابراهیم  در چند جای قرآن درباره مهمانان حضرت

باید  توانست باطن افراد را ببیند، حضرت ابراهیم خودشان را معرفی کردند و فهمید فرشته هستند. اگر کسی می

ر باطن فرشته هستند و اند، در واقع و دفهمید آن دو فرشته که به شکل انسان مهمان او شدهدید و میباطن افراد را می

خورید، در چندین آیه از کرد که چرا نمیکرد که بخورند و وقتی آن را نخوردند، اصرار نمیبرای آنها گوساله بریان نمی

هَلْ أَتَئکَ حَدِیثُ ضَیْفِ ﴿فرماید: قرآن کریم به این مطلب اشاره شده که یکی از آنها سوره ذاریات است، خدای متعال می

 (16فَرَاغَ إِلىَ أَهْلِهِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سمَِینٍ) (11إِذْ دخََلُواْ علََیْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا  قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنکَرُونَ) (13یمَ الْمُکْرمَِینَ)إبِْرَاهِ

 ﴾(11وَ بَشَّروُهُ بغُِلَامٍ علَِیمٍ)  فَأَوْجسََ مِنهُْمْ خِیفةًَ  قَالُواْ لَا تخََفْ (11فَقَرَّبَهُ إِلَیهِْمْ قَالَ أَ لَا تَأْکلُُونَ)

هنگامى که بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام  (13آیا حکایت مهمانان گرامى ابراهیم به تو رسیده است؟ )

آن گاه پنهانى نزد اهل بیت خود رفت و کباب گوساله فربهى نزد  (11باشید. ) گفت و فرمود که شما مردمى ناشناس مى

کنید؟  ابراهیم گفت: شما غذا تناول نمى - آنها توجهى به غذا نکردند -غذا را نزد آنها گذارد  (16انان باز آورد. )مهم

سخت از آنها بیم و اندیشه کرد، آن فرشتگان  - اجازه بر او وارد شده و غذا هم نخوردند از اینکه بى -آن گاه  (11)

 (11رت دادند. )گفتند: هیچ مترس، و او را به پسرى دانا بشا

( 312( و او را یک امت)نحل: 3فرماید الگوی ماست)سوره ممتحنه: آیه آیا بزرگان عرفان از حضرت ابراهیم که خدا می

 کند، بالاتر هستند؟ ( معرفی می311و خلیل و دوست صمیمی خود)نساء: 

 دهم: نقد استدلال به ضیف ابراهیم و پاسخ با استدلال به منتخبان موسیدلیل 

بینند، ها و برزخ ایشان را میگوییم بزرگان عرفان، باطن انسانما می در حالی کهر کسی بگوید که اینها فرشته بودند اگ

خدای متعال در ، زیرا توانستند ببینندها را هم نمیپیامبران اولوالعزم باطن انسان دهد کهنشان میگوییم که قرآن کریم، می

موسی از قوم خود، هفتاد تن از مردان را  ﴾رَجُلاً لِمِیقَاتِنَا  سَبْعِینَ  قَومَْهُ  وَ اخْتَارَ مُوسَى﴿: فرمایدمی 311سوره اعراف آیه 

 .برای میعادگاه ما برگزید

قوم خود رفت و  یبه سو یسخن گفت، موس یخداوند با موس وقتی: »فرموده است یهآاین  در توضیح امام رضا 

 یتاز آن جمع  ی. حضرت موسیمتا سخن خدا را بشنو یمآورینم یمانما هرگز اواقعه را خبر داد. آنها گفتند: 

هفتصد و از آنان، هفتاد نفر انتخاب کرد و با خود به  ان،هفتاد هزار نفر و از آنان، هفت هزار و از آن ی،هفتصد هزار نفر
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 عیون)«.ینیمخدا را آشکارا ببوقتی تا  یمآورینم یمانگفتند: ما هرگز به تو اولی  یدند،کوه طور برد. آنها کلام خدا را شن

 ( :3/122خبارالرضاا

بینیم معنای آن طلب خیر، یعنی جستجوی بهتر است. پس حضرت کنیم، میمراجعه می "اختیار"وقتی به معنای واژه 

رت موسی بودند، ها را برگزیده بود و آنها برگزیدگان یاران حضموسی از بین آن همه بنی اسرائیل به نظر خودش بهترین

اگر دیدن باطن افراد امکان داشت، حضرت موسی به عنوان پیامبری اولوالعزم لازم بود از این امکان بهرمند شود تا در 

 انتخابش موفق باشد، نه اینکه شکست بخورد.

 ازدهم: نقد استدلال به برتری علما از پیامبران بی اسرائیلیدلیل 

بالاتر  بود،از پیامبران بنی اسرائیل که یکی از آنها حضرت موسی  یامبر امت پبگوید که مقام علمای کسی شاید 

د، در نکه آنها نداشته باش دست یابندهایی مقامات و قدرتبه  علمای امت رسول خدا ممکن است  ،بنابر این .است

 :گوییمپاسخ می

ندان امت من همانند پیامبران بنی اسرائیل : دانشم«علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل»: صحیح این حدیث چنین است ؛اولاً

 . و نه برتر از ایشان (3/11عوالی اللآلی: هستند)

-نه مراجع و فقها، و این مطلب در روایت ستنده معصوم  انمنظور از علماء و دانشمندان در این روایت، امامثانیا؛ 

مردم سه گروه هستند: عالم و علم » :نقل شده در روایتی از امام صادق  های بسیاری تأکید شده است. مثلاً

عالم هستیم و شیعیان ما علم آموز و متعلم و دیگر مردم خار و خاشاک  –امامان  –، ما خاشاکو  خارآموز)متعلم( و 

 (9)بصائر الدرجات: .«هستند

 سواد منتسب شده تا به فقها و علما.ادعای داشتن چشم برزخی به افراد بی اینکه بیشتر،جالب 

 شناختپیامبر منافقان را بدون وحی نمی

حتی اشرف مخلوقات،  ،کریم قرآنآیات طبق بینیم که کنیم و میرآن مراجعه مینپذیرد به قرا  های بالااستدلالکسی اگر 

شود چنین مقام معنوی را دارد، یعنی  هم چنین قدرتی نداشته است. پس اگر کسی مدعی حضرت ختم الانبیاء 

 معتقد است از آن حضرت برتر است؟

 شوند:به چند گروه تقسیم میاز نظر ایمان و عمل مردم  داشته باشید کهوجه ت
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 شوند:کسانی که ایمان ندارند و کافر هستند. اینها به دو گروه تقسیم می -الف

گویند کافر هستیم و نیازی نیست که باطن آنها را ببینیم تا بشناسیم، بلکه ظاهر آنها برای اول: کسانی که رسماً می

 است.شناختن آنها و دوری از ایشان کافی 

گویند مسلمان هستیم و در ظاهر به اعمال دینی هم عمل دوم: کسانی که در دل ایمان ندارند، ولی در زبان و ظاهر می

های مسلمان بودن، منفعت ببرند. به تر هستند تا از بهرهها در ظاهر از مسلمانان هم دو آتشهکنند و حتی بعضی وقتمی

اگر حقیقت حال ایشان برای ما روشن شود، لازم  هکگوییم یکی نیست، منافق می این گروه که دل و زبان آنها در ایمان

 است از آنها دوری کنیم.

 شوند:افرادی که مؤمن هستند و در دل به خدای متعال ایمان دارند. مؤمنان هم به دو گروه تقسیم می -ب

افراد یا از طرف خدا چنین قدرتی و ظاهر و باطنشان یکی است. این  است طابقمکسانی که ایمان و عملشان با هم  :اول

کنند این طور باشند، ولی مثل هر انسان گوییم و یا تلاش میمعصوم می که به آنها کننددارند که خطا و اشتباه هم نمی

عمداً گناه اشتباه معصوم هستند، ولی گناه سهوی و اشتباهی و یا فراموشی و خطا و هر توانند ادعا کنند از دیگری نمی

 شود.نمی کنند و مقیّد به انجام واجبات هستند که به ایشان عادل گفته می

-ولی در عمل به دلایل مختلف مثل هوای نفس و یا کم اطلاعی و فرهنگ پایین و... کم می ،کسانی که ایمان دارند :دوم

 شود.راد فاسق گفته میآورند و عملشان مشکل دارد. از نظر دینی به این اف

 کنیم:بنابر این مردم را این طور طبقه بندی می

 معصوم که باید از او تبعیت کرد. -3

توان از او تقلید کرد و پشت سر او نماز خواند و از نظر شرعی شهادت او عادل که در صورت وجود دیگر شرایط می -1

 مورد قبول است.

که در برابر انسان گناه کند و شرایطش باشد باید او را امر به معروف و نهی از  فاسق که باید توبه کند و در صورتی -1

 منکر کرد.

باید از نظر  ،منافق که ظاهراً مسلمان است و معامله و ارتباط با او جایز است، ولی اگر فهمیدیم منافق واقعی است -3

 اد ما لطمه نزند.اعتقادی از او دوری کنیم و مراقب باشیم به اجتماع مسلمانان و اعتق

 کافر که نجس است و باید از او دوری کرد. -1
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باعث ایشان زنند و شناختن گروه بدترین گروه منافقان هستند که از پشت به اسلام و مسلمانان خنجر می 1از بین این 

است که  شود بتوانیم از آنها دوری کنیم، در مرحله دوم کافر است که شناخت او راحت است و در مرحله سوم فاسقمی

باید اگر عیبی از او دانستیم طبق روایاتی که قبلا بعضی از آنها ذکر شد، عیب او را پرده پوشی کنیم و اگر در توانمان بود 

و لا ﴿ :او را به راه درست و راست هدایت کنیم و در ضمن خدا ما از جستجو از عیب مؤمنان نهی کرده است مثل آیه

 نقل شده است.  اطهار های بسیاری که از ائمه(. و روایت31حجرات: : از عیب مردم جستجو نکنید)﴾تجسسوا

 فرماید:در همین آیه چند دستور دیگر هم داریم. خدا می

یُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تجََسَّسُوا وَ لا یغَْتَبْ ﴿  (31الحجرات : )﴾بَعْضُکُمْ بَعْضاًیا أَ

 در کار دیگران -اید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضى از گمانها گناه است و هرگز  اى کسانى که ایمان آورده

 ...تجسسّ نکنید و هیچ یک از شما دیگرى را غیبت نکند -

عیب کسی به هر صورتی برای ما  دستور خدا این است که درباره مردم گمان بد نکنیم، از عیب آنها جستجو نکنیم و اگر

 آشکار شد، آن را برای دیگران با غیبت آشکار نکنیم.

افراد غیر گویند: خود خدا این دستورات را زیر پا گذاشته است و کاری کرده که بعضی از حالا مدعیان چشم برزخی می

ات با ایشان عیب آنها برای ایشان آشکار معصوم به دیگر مؤمنان گمان بد ببرند و با نگاه به صورت آنها و در زمان ملاق

گفتیم که این دانستن منفعتی هم برای کسی که عیبش بر ملا شده ندارد و فقط آبروی مؤمن رفته  در صورتی که قبلاً ،شود

محمد است. با این حال چطور شده که خدا این قدرت را به پیامبر بزرگ خودش، حضرت
با ان را نداده تا منافق 

شما از کجاست و ادعا  یند. اگر بپرسید این ادعاودبترین خطر برای مسلمانان که آنها بزرگ بشناسد؟ در حالیدیدن آنها 

 کنند:گوییم آیات زیر خلاف ادعای شما را ثابت میشناخت، میوقتی منافقان را می دید آنها را می کنید پیامبر 

 ؛آیه اول: زدهمواددلیل 

 فرماید:و در سوره منافقون می تهخپردافتار منافقان خدای متعال در قرآن مجید، به بیان صفات و ر

بینى، جسم و قیافه آنان تو را در  هنگامى که آنها را مى:  ﴾وَ إِذَا رأََیْتهَُمْ تُعجِْبُکَ أجَْسَامهُُمْ وَ إِن یَقُولُواْ تَسمَْعْ لِقَوْلهِِم﴿

 .دهى برد و اگر سخن بگویند، به سخنانشان گوش فرا مى شگفتى فرو مى

 داد.شناخت نباید به حرف آنها گوش میدر حالی که اگر پیامبر بدون وحی از سوی خدای متعال آنها را می
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آنها را  اگر کسی بگوید مقصود خدای متعال این بوده که مثالی بزند و حالت فرضی را بیان کند، نه این که پیامبر 

 کردی.شناختی و به حرف آنها گوش میآنها را نمی ،دادیمفرماید اگر به تو این قدرت را نمیشناسد، بلکه مینمی

در تناقض است، چون آیات دیگری از قرآن وجود دارند که این دهیم که این حرف شما با آیات دیگر قرآن پاسخ می

 کنند، مثل:سخن را به کلی رد می

 ؛آیه دوم: دهمیزسدلیل 

 –و از  (323التوبة : )﴾قُونَ وَ مِنْ أَهْلِ المَْدینةَِ مَرَدوُا علََى النِّفاقِ لا تَعْلمَهُُمْ نَحْنُ نعَْلمَهُُمْوَ ممَِّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِ﴿

گروهى سخت به نفاق پاى  - زنی –اطراف شما هستند، جمعى منافقند و از اهل مدینه در نشین که  اعراب بادیه - میان

سپس بسوى مجازات  ،کنیم شناسیم. بزودى آنها را دو بار مجازات مىشناسى، ولى ما آنها را مى بندند. تو آنها را نمى

 شوند. فرستاده مى - در قیامت -بزرگى 

 شناخت.بدون وحی منافقان را نمی فرماید پیامبر اکرم واضح است که این آیه با صراحت می

 ؛سومآیه : دهمچهاردلیل 

وَ لَوْ نَشَاءُ لَأرََیْنَکهَُمْ فَلعََرفَْتهَُم بِسِیمهَُمْ  وَ لَتعَْرفَِنَّهُمْ فىِ لَحْنِ *  أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فىِ قُلُوبهِِم مَّرَضٌ أنَ لَّن یخُْرِجَ اللَّهُ أَضغَْانهَُمْ﴿

هایشان را  آیا کسانى که در دلهایشان بیمارى است گمان کردند خدا کینه (19 - 12محمد: )  ﴾الْقَوْلِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ أَعمَْالَکمُ

و  شناختیمیدر طىّ سخن کاملا آنها را و یم ادد خواستیم حقیقت آنها را به تو نشان مى کند؟! اگر ما مى آشکار نمى

 داند! خداوند اعمال شما را مى

آنها  ،تواند از دیدن چهره کسانی که بیماری نفاق در دل دارندنمی رم فرماید پیامبر اکدر این آیه هم خدای متعال می

های دیگر هم به دهد که خدا نخواسته چنین کاری کند و در آیه، نشان می"خواستیماگر می" :را بشناسد و اینکه فرموده

 همین مطلب تأکید کرده است.

 روایات حج :انزدهمپدلیل 

اند، پس یک عارف هم نشان داده شانباطن افراد را به یار معصوم  امامروایت داریم که ممکن است کسی بگوید 

 شوند. تواند چنین قدرتی پیدا کند و آیاتی که از قرآن خواندید با این روایات معنا میمی

ا را بخوانیم و بعد درباره معنای آنها قضاوت روایت هستند که لازم است به دقت آنه 1دهیم روایات مورد اشاره پاسخ می

 کنیم. 
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 و زهری : امام سجاد روایت اول

به من فرمود: چقدر انسان  گوید در عرفات بودیم که امام سجاد زُهَری که یکی از دانشمندان اهل سنت است، می 

-آرزوهایشان به نیت الهی برای حج آمده در اینجا وجود دارد؟ گفتم: نزدیک به چهار میلیون و پانصد هزار نفر که همه با

کنند. امام به او گفت: ای زهری؛ چقدر فریاد زننده زیاد است و حاجی واقعی کم خوانند و دعا میاند و با ناله او را می

ن تعداد ، زهری پاسخ داد: همه آنها حاجی هستند، آیا منظورتان این است که ای«الحجیج لَّقَأَ جیج وَالضَ رَکثَما أَ»است: 

کم است؟ حضرت فرمود: نزدیک بیا و صورتت را نزدیک من بیاور! نزدیک امام رفت و امام دستی بر صورتش  گزارجح

کشید و فرمود: نگاه کن. زهری به مردم نگاه کرد و دید همه آنها میمون هستند و در میان ایشان از هر ده هزار نفر یک 

گوید نگاه کردم و دیدم آنها گرگ رت او کشید و فرمود نگاه کن. میشود. بعد حضرت دوباره دست بر صوآدم پیدا می

همان چند نفر ویژه. عرض کردم یا ابن رسول الله این کرامت تو مرا مدهوش و هراسناک کرد و از کار عجیب  زهستند بج

را دیدی. سپس از این همه انسان جز تعداد کمی کسی حاجی نیست که آنها  تو متحیر شدم. حضرت فرمود: ای زهری! 

خودت بر صورتت دست بکش. این کار را کردم و مردم به همان حالت معمولی در چشمم پدیدار  :فرمود

 .(119؛ حدیث 621: العسکری تفسیرالإمام)شدند

 و ابوبصیر روایت دوم: امام باقر 

در حضور آن  -بود باقر  که نابینا و از یاران امام –ابوبصیر  .هم نقل شده است چنین کرامتی از امام باقر 

 ،حضرت فرمود: نه« !: چقدر حاجی زیاد است و ناله و فریاد بلندجیجالضَ مَعظَجیج و أَالحَ رَکثَما أَ»حضرت عرض کرد: 

آیا دوست داری درستی سخنان مرا « الحجیج لَّقَأَ جیج وَالضَ رَکثَما أَ»و حاجی کم است:  بلکه چقدر ناله و فریاد زیاد

با چشم خودت ببینی؟ بعد دستش را بر چشمانش کشید و دعاهایی خواند که بینا شد و به او فرمود: ای ابابصیر بدانی و 

گوید: نگاه کردم و دیدم بیشتر مردم میمون و خوک بودند و مؤمن در میان ایشان مثل ستاره در ها نگاه کن. میبه حاجی

مولای من چقدر حاجی کم است و ناله و فریاد زیاد است.  درخشید، ابوبصیر عرض کرد: راست گفتی ایظلمت شب می

 (.3/313 :المناقبسپس حضرت دعاهایی خواند و دوباره ابوبصیر نابینا شد)
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 توضیح روایات

 این روایات به هیچ وجه دلیلی برای اثبات ادعای وجود چشم برزخی نیست، به دو دلیل:

را به صورتی دیگر دیدند، تک تک افراد را تشخیص ندادند که چه کسی  اول؛ هیچ کدام از زهری و ابوبصیر وقتی مردم

 به چه صورتی است.

را نداشتند و معلوم است که بدون چشم  دوم؛ آنچه زهری و ابوبصیر دیدند مربوط به کسانی بود که ولایت اهل بیت 

افراد خوبی  ،اهل بیت، در باطن ها و مخالفانداند که ناصبیقائل است می هر کس به ولایت اهل بیت  ،برزخی هم

به چشم برزخی نیست و دلیل این ادعا در هر دو روایت مذکور آمده که در ادامه آنها امامان به مسأله  یو نیاز نیستند

 ولایت اشاره فرمودند:

به هر کس حج به جا آورد و با شیعیان ما دوستی کند و دشمنان ما را ترک نماید و خودش را »امام سجاد فرمود: 

اطاعت از ما مقیّد سازد، سپس در اینجا حضور یابد تا به حجر الاسود برسد، با حالت تسلیم به امانتی که خدا بر گردن 

او قرار داده و وفادار به عهدی که ملزم به آن است، او حاجی است و دیگران را خودت دیدی؛ ای زهری! پدرم از جدم 

دشمن محمد و علی و دوستداران ایشان هستند و دوستداران ما را  برایم نقل کرد که منافقانی که رسول خدا 

حاجی  ،شوند، بلکه مؤمنان مخلصی که پیرو محمد و علی و دوستداران ایشان هستندکنند، حاجی نمیسرزنش می

 (.119؛ حدیث 621: العسکری تفسیرالإمام).«هستند

را که از  یگزاران حجبه ابوبصیر باطن  که امام باقر به این مطلب در تفسیر خویش حضرت آیت الله جوادی آملی نیز 

 .(1/119 :تسنیم)به صورت حیواناتی نشان داد، اشاره کرده است متمرّد بودند  بیت ولایت اهل

جود قدرت نشان دهنده و -که باید سند آنها مورد بررسی قرار گیرد  -بنابر این، این دو روایت هم اگر صحیح باشند 

برود، نیست، بلکه حتی  مؤمنانکه آبروی از ایشان به صورت تک به تک و یا حتی گروه معیّنی  مؤمناندیدن باطن 

را ببینند، آن هم نه به صورت  خالفان ائمهماین دو نفر، حداکثر توانستند باطن کند، زیرا خلاف آن را ثابت می

ای از آن حضرات، به عنوان کرامت و معجزه مام شخص به شخص، بلکه گروهی و نامشخص و آن هم به قدرت ا

 و حتی تأیید نظر ما هستند. ات ذکر شده در پیش را تغییر دهندتوانند آیات مورد اشاره و روایپس این دو روایت نمی
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  همانزشا دلیل یآیه مشاهده 

-خدای متعال در قرآن کریم تصریح کرده که اعمال ما را خدای متعال، پیامبرش و مؤمنین میاست کسی بگوید: ممکن 

 افتد:مام دلایلی که ذکر شد در برابر این آیه از کار میبینند، بنابر این ت

 و پیامبرش و خدا زودى به کنید عمل: بگو و [321: ]التوبة﴾المُْؤمِْنُونَ وَ رسَُولُهُ وَ عمََلَکُمْ اللَّهُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا قُلِ وَ﴿

 .دید خواهند را شما اعمال مؤمنان

ز ادعای دیدن باطن افراد زنده و گناهان ایشان را در این دنیا به وسیله انسان غیر اتفاقاً این آیه نی :گوییمدر پاسخ می

در این آیه اصلاً به معنای همه مؤمنان غیر معصوم نیست، بلکه معنایی والاتر دارد  "مؤمن"کند، زیرا معصوم ثابت نمی

 چون:

خدا و رسول که معصوم هستند، مؤمن نیز . زیرا در کنار است معصوم ،"مؤمن" مراد از دهد کهنشان میاولا؛ً سیاق آیه 

، کما اینکه در آیات و کسی چنین نیست، مگر ائمه معصومین  باشددر عصمت و مرتبه باید هم سنخ ایشان 

توان اولی الامر و مؤمنینی را که در ردیف خدا و رسول در نیز چنین است و نمی [11ولایت]مائده: و  [19اطاعت]نساء: 

همه مفسران شیعه، سیاق را در این آیات نشانه شرط عصمت  .افراد معمولی غیر معصوم بدانیم ،اندفتهاین دو آیه قرار گر

 .انددر سومین گروه ذکر شده، دانسته

(. این 392و  3/319  :الأصفى فی تفسیرالقرآناند)دهشتفسیر  ائمه نیز مؤمنون به  مکتب اهل بیت در  ثانیا؛ً

 ،1/329 :عیّاشیتفسیر  و 1 حدیث ،3/139 :الکافیذکر شده است) م و دست اول از اهل بیت روایات در منابع مه

 .(3 حدیث ،3/139و  61 حدیث ،3/313 :الکافی و 1/11 :طوسیشیخ  مالیاو  311 حدیث

ه دهد که بمی دستوربه پیغمبر خود آیه این در خداى سبحان »علامه طبرسی در ذیل این آیه چنین توضیح داده است: 

انجام  ،دهدخدا پاداش اعمالتان را می این که هبا توجه ب را شما دستور دادهه مسلمانان گوشزد کند هر آنچه را خدا ب

 بیند. بیند و مثل آن است که فرموده باشد: هر کارى بکنید خدا آن را مى را مى زیرا که او عمل شما ،دهید

-داند و بدان پاداش میآگاه بودن و دانستن او است، یعنى خدا کارهاى شما را می ،اند: منظور از دیدن خدا برخى گفته

-دهد و هم چنین مؤمنان نیز آن را میهى میداند و در نزد خدا بدان گواآن را می ،: پیغمبر او همفرمایددهد. و اضافه می

و  "منظور شهیدان هستند."اند:  اى گفته دانند و در اینکه منظور از مؤمنان در آیه چه کسانى هستند اختلاف است، دسته
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ترجمه مجمع البیان فی )«کنند.مؤمنان در این آیه فرشتگانى هستند که اعمال بندگان را یادداشت می"برخى گویند: 

 .(121 - 33/126  :یر القرآنتفس

که علامه طباطبایی هم، این نظر را تأیید کرده است بنابر این، در این آیه تنها کارهای نیک مؤمنان مورد نظر است، چنان

به صدقه دادن ایشان را تحریک و تشویق  و مؤمنین را خطاب نمودهو آیات پیش از آن،  این آیهظاهر »نویسد: و می

 (9/133  :ترجمه المیزان)«.کند مى

    وَ سَیرََى اللَّهُ عمَلََکُمْ وَ رسَُولُهُ ثمُ﴿: جالب اینجاست که آیه مشابهی در قرآن کریم وجود دارد و در آن، چنین آمده است

به زودى خدا و پیامبرش اعمال شما را  - یگر بار همد -و  :﴾ عَلِمِ الغَْیْبِ وَ الشَّهَدَةِ فیَُنَبِّئُکُم بمَِا کُنتُمْ تعَمَْلُون  تُرَدُّونَ إِلىَ

شوید و شما را به  سپس به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانده مى - ورزید که باز هم خیانت مى - خواهند دید

 شدید، آگاه خواهد کرد. هایى که همواره مرتکب مى خیانت

. علامه طباطبایی یامده استنژه مؤمنین با هر معنایی که باشد، بینیم که در این آیه که مربوط به اعمال منافقان است، وامی

 93یعنی - این آیه»نویسد: سوره توبه مخصوص اعمال مؤمنان است و می 321این آیه را قرینه بر آن گرفته که آیه 

مخصوص مؤمنین  - سوره توبه 321 - خالى از اشاره به این معنا نیست که خطاب در آیه مورد بحث - سوره توبه

رسد که حقیقت اعمال منافقین یعنى آن مقصودى که از  زیرا اگر این آیه را در کنار آن بگذاریم چنین بنظر مىاست، 

 و رسول او بوسیله وحى او از آن آگاهاز آن آگاه کارهاى خود دارند از آنجایى که بر عامه مردم پوشیده است، تنها خدا 

 عنیی آثار و خواصى که در کارهاى ایشان استو  شان دارندکه از کارهای یتین، و اما حقیقت کارهاى مؤمنین، یعنى است

داند و هم  هم خدا مى را و خیر و برکت در اموال خود فقرا زندگى اری بهیو  تقوا و اصلاح شؤون اجتماع اسلامى واجر

و مؤمنین عمل شما را بزودى خدا و رسول " لذا در آیه مورد بحث فرمودرسول و هم خود مؤمنین در میان خود، 

منظور از این مؤمنین،  قهراً»نویسد: (. ایشان سپس به تبیین واژه مؤمنین پرداخته و می9/133  :ترجمه المیزان)."بینند مى

وَ کَذلِکَ ﴿ ند، نه عموم مؤمنین، آن افرادى که آیه شریفههست شمارى از مؤمنین هستند که شاهد اعمال آن افراد انگشت

ترجمه )«..کند. بدانها اشاره مى (331بقره: )﴾أمَُّةً وَسطَاً لِتَکُونُوا شهَُداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ علََیْکُمْ شهَِیداًجعَلَْناکُمْ 

تحریک و  ،توبهسوره  321 آیه ، یعنیآیه مورد بحثغرض بنابر این » دهد:ادامه می طباطباییلامه ع .(9/131  :المیزان

 :ترجمه المیزان).«کنند و اینکه هر عملى بکنند در برابر ناظران و تماشاگرانى مى است مل صالحع بهتشویق مردم 

 9/131). 
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شود که این آیه نیز نه بنابر آنچه از قرآن کریم و تفاسیری که حتی مدعیان چشم برزخی آنها را قبول دارند، معلوم می

کسانی است که وجود چنین چیزی را قبول نظر  أیید کنندهتتنها دلیل وجود چشم برزخی در افراد عادی نیست، بلکه 

فرماید که گوید، فقط خدا و رسول را بیننده اعمال ایشان معرفی مین سخن میندارند، چون وقتی درباره اعمال منافقا

شد با وحی از وضع منافقان با خبر می همان طور که نقل شد، در تفسیر المیزان به این نکته هم تأکید کرده که پیامبر 

کند، مؤمنان را هم خیر و نیک دعوت می دیدن چهره ایشان پی به باطن آنها ببرد و زمانی که مؤمنان را به کارهای ابو نه 

 داند. شاهد اعمال ایشان می علاوه بر خدا و پیامبر 

نیک و بد مؤمن و کافر و منافق بداند، باز دیدیم که  در عین حال اگر کسی باز هم پا فشاری کند و آیه را مطلق در اعمال

مورد نظر خدای متعال  "ن اعمال و ائمه معصومین شاهدا"مؤمنان بیننده اعمال به معنای همه مؤمنان نیستند، بلکه 

 هستند.

رساند و اگرچه است که آینده را می "رییَسَ"ای که در آیه وجود دارد وجود حرف سین بر سر فعل نکته بر این،فزون ا

 ردار نیست، ولی اشاره دارد به نوشتن اعمال توسط ملائکه رقیب و عتید در دو طرف انسان و عرضهبَ علم الهی زمان

در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، پس درباره غیر خدا این آیه تصریح  و ائمه معصومین  اعمال به پیامبر اکرم 

و  شوند، مگر با اذن و وحی الهینیز به طور مستقیم و بی واسطه از باطن افراد با خبر نمی دارد که حتی معصومین 

 دیدن نامه اعمال.

 گیرینتیجه

که بتوانند باطن  یغیر معصوم هایانسانادعای وجود  شود که، معلوم میشد ذکر ن گفتاردر اییلی که دل انزدهشبنابر 

انسان در ارتباط با عالم معنا  بر اساس قرآن، روایات و عقل سلیمو  مؤمن را ببینند، ادعایی بی اساس است انگناهکار

و محدثین و علمای بزرگ شیعه تا عصر حاضر  کسی از بزرگان اصحاب ائمه که ، چنانای راه نداردبه چنین حیطه

اعتقاد ما ، نداشته ، چنین ادعاییبا مکتب اهل بیتهای دروغین، مثل عرفان ابن عربی یعنی عصر اختلاط عرفان

ات از قرآن کریم یا روایتی مستند و صحیح از حضرو صریح مگر اینکه کسی بتواند دلیلی محکم چنین است 

 بیاورد. ی مخالفبرای اثبات ادعا و نه خواب و رؤیا و عرفان ساختگی و فلسفه معصومین
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